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به قلم زهرا مدبر

            ژانر:عاشقانه , پليسي

به نام خداي مهربونم

بوق بوق

+سلاام صبح بخير

سلام!همراه آقاي پارسا؟_

+بله!بفرماييد

ببخشيد با خودشون كار داشتم_

+خواهش ميكنم!ولي تلفنشون رو تو خونه جا گذاشتن!

آها!شرمنده_

+فقط اومد بگم كي باهاشون تماس گرفتن؟

بگيد آقاي فاتحي نژاد_

+بله!ممنون

خدانگهدار_
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+روز خوش

مامان(محيا)=بهار كي بود؟

+آقاي فاتحي نژاد فكر كنم از دوست هاي بابا بود

آره درسته!حالا چيكار داشت؟_

+هيچي با خودش كار داشت آها راستي مامان امروزبايد برم شركت مشتري دارم

1باشه دخترم مراقب خودت باش_

بدو بدو رفتم بالا 

برخلاف هميشه بي اهميت به اينكه چي مي پوشم سري حاضر شدم و زنگ زدم

آژانس 

امروز پنجشنبه بود وشلوغ 

منم اصلا حوصله رانندگي نداشتم

 بعد يه خداحافظي سرسري با مامان سوار آژانس شدم وبه سرعت نور رسيديم به

شركت

منشي=سلام خانم پارسا

سلام پدرم كجاست؟_

+پدرتون تو اتاقشون منتظرتون هستن

پدرم؟پس مشتري ها چي؟؟_

+خانم من در جريان نيستم

بله متوجه شدم_

تق تق 

سلام باباجون(بهنام)_

+سلام دختر جون چندبار بگم اينجا محل كاره نه خونه

آها ببخشيد آقاي پارسا!! بابا مگه امروز مشتري نداشتيم؟راستي بابا بيا گوشيت يه_
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آقايي به اسم فاتحي نژاد باهاتون تماس گرفتن

+بهار جان بشين باهات كار دارم

بگو بابا داري نگرانم ميكني_

+آقاي همايون فاتحي نژاد به همراه چند نفر ديگ كه همشون از دوستاي من هستن

يه شركت ساختمان سازي تو خوزستان راه انداختن كه تو مديريتش موفق نبودن

همايون وقتي فهميد تو مديريت خوندي از من خواست تا بري كمكشون كني منم قبول

 كردم

قبول كردي؟_

+بهار حالا توبرو يه سر بزن

بابا كاري نداري؟_

+كجا دارم حرف ميزنم؟

خداحافظ!_

از تصميم خود سر بابا حسابي عصباني بودم

 اومدم بيرون و يه تاكسي گرفتم 

اونقدر تو فكر بودم كه اصلا نفهميدم چه جوري رسيدم خونه

 با صداي مامان به خودم اومدم

+سلام چرا زود اومدي؟

-نخير مامان خانم شوهرت فكر كرده مگه من بچم كه واسه من تصميم ميگيره

+تعريف كن ببينم چي شده؟

ميگه پاشو برو خوزستان_

+خب حالا برو مگه چي ميشه؟

بگو پس شماهم ميدونستيد و منصرفش نكردين_

+دختر جون ماهم ميايم بهت سر ميزنيم تازه يه مدت كوتا قراره اونجا باشي تا شركت
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 اونا روبه راه شه

اومديم و شركت اونا تا ابد روبه راه نشد_

+عه داري لج ميكني تازه حال و هوات عوض ميشه

هووووف از دست شما_

رفتم تو اتاقم و دراز كشيدم 

اصلا دلم نمي خواست برم خوزستان 

اصلا دلم نمي خواست از خانوادم جدا بشم

 اصلا ديدي چه غلطي كردم مديريت خوندم 

اصلا نميفهمم چرامي خوان بفرستنم خوزستان 

ما سر ايرانيم و اون ته ايران 

چندبار پيش ك دوستاي بابا فهميده بودن مديريت خوندم و از بابا خواستن ك برم

پيششون بابا ميگفت نه تازه همين كرج بو

د اما نميدونم بابا چش شده كه مي خواد بفرستتم خوزستان

صداي بابا پيچيد تو خونه

+بهاااار كجايي؟

با اكراه رفتم پاييين

سلام بابا_

+بيا بشين ببينم!ببين بهار جان اگه نري يه جورايي غرور من ميشكنه تو كه دوست

نداري اينطوري بشه؟

نه_

+پس ميري خوزستان

آخه...._

+واسه فردا شب بيليت هواپيما داري هرچي لازم داري جمع كن
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ديگ مجبور به اين سفر بودم بابا دست رو نقطه ضعفم گذاشته بود و ميدونست به

خاطرش هركاري كينم

10بودو سوار هواپيما بودم8ساعت

دقيقه ا بود ك تو راه بودم يعني تو هوا كه چشمام گرم شدو خواب مهمون چشمام شد

 با صداي مهماندار از خواب بيدار شدم

 همون طوري ك از هواپيما خارج ميشدم تو فكر بودم

 الآن چيكار كنم من كه جايي رو نميشناسم

 به مامان پيام دادام كه رسيدم تو فكر خودم در گير بودم كه گوشيم زنگ خورد

بله بفرماييد_

+سلام بهارجان آقا همايونم شمارتو از بابات گرفتم بيرون منتظرتم

بله ممنون_

بلاخره با كلي بدبختي آقا همايون و پيدا كردم و باهم رفتيم خونشون 

وقتي رفتم تو با چندنفر روبه رو شدم 

نميشه گفت چند نفر ماشااالله يه قبيله بودن 

آقاي فاتحي نژاد شروع كرد به معرفي=ايشون فاطمه خانم همسرم و باراد

پسرم/ايشون آقاي فلاح و همسرشون خاطره خانم وپسرشون هادي/ايشونآ قاي بنده

لو و همسرشون هما خانم و دخترشون آنا جان...همينجوري چند نفر ديگ و رو معرفي

تا پسر بودن5 كرد كه چهار تا دختر و 

+خب بهار جان..بهار خانم

آه!بله بله خيلي خوشوقتم فقط...._

+فقط چي...

دري تخته اي چيزي نداريد....._

به هر حال بعد از آشنايي رففتيم تا شام بخوريم
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 تا بچه يه جوري نگاهم ميكردن و پچ پچ ميكردن منم طوري رفتار ميكردم كه9 اون 

انگار نه انگار

 ولي خب آررررره جون عمم 

اون شب با تمام خوب و بدهاش سپري شد 

وصبح يه تريپ دخترونه زدم بعد از خوردن صبحونه از خونه زدم بيرون

 راهي شركت شدم خب ظاهر شركت كه از بيرون خوب 

بود فقط نظافت مي خواست همه چي سفيد سياه و بي روح بود و تنها فرق كاركنان با

مشتري ها مغنعه رو سرشون بود

 تازه كاركنان مرد همون يه فرقم نداشتن 

سلام_

منشي=عليك

ببخشيد دفتر مدير كجاست؟_

+خانم يكم بگرد خودت پيداش كن ديگه

اوه بله_

راستش اگه الآن به عنوان يه مشتري بودم فرار ميكردم

 با كلي اينور و اونور كردن بلاخره دفتر مديرو پيدا كردم

تا پسر ديشب بودن5 تق تق رفتم تو سلام كردم رو يه صندلي نشستم فقط 

برديا(كريمي)=خب ميشه شرح كارتون و به بگيد

البته خب از الآن شركت و به مدت يك ماه تعطيل ميكنيد هيچ كدوم از كركنان نبايد_

شما از لحاظ بودجه خيلي ضربه خوردبن پس1 بدونن تعطيلي به چه منسبتي هستش

اول بايد يه حساب كتاب مويي انجام بديم مدارك تمام چيزاييي كه مربوط به وام هاي

گرفته شده حقوق كاركنان پول هاي باقي مانده پول هاي خرج شده واسه پروژه ها رو

طراحي هايي كمه براي مشري ها3ورود و خروج كاركنان بايد چك بشه2لازم داريم 
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 بسياري از كاركنلن بايد اخراج بشن 5كردين بايد چك بشه 

برديا=اين كارها چه كمكي ميكنه؟

خب باعث ثبات كارتون ميشه_

اميرحسين(پوركيا)=من كارهاي تعطيلي رو انجام ميدم

درستش هم همينه_

+يه وقت تشكر نكنيد

اينجا بابت انجام وظايتون ازتون تشكر ميكنن؟_

0+بامزززززز

عادت ميكني!حالا كجاش و ديدي؟؟_

+قراره از بامزه تر بشي

الآن فقط بامزه ام بزار تو آب نمك بخوابم_

علي رضا(كرمي)=امير حسين بسه پاشو برو به كارات برس

بعد از كلي كل كل رفتم بيرون تا تو شهر يه دوري بزنم 

اين اولين باري بود كه ميومدم خوزستان

 دختري نبودم كه بگم نماز ميخوندم و اينا

 ولي درك ميكردم اين شهر هنوز بوي جنگ ميداد 

وقتي به اين فكر ميكردم كه يه زماني مردم اينجا آسايش نداشتن تنم ميلرزه

 به اين فكر ميكردم شايد يه روزي همينجايي كه من وايستادم چند نفر جون دادن

 هواي اين شهر گرمه اما سرماي روحش بدجوري به افكارم چنگ ميزنه 

آرومه ولي خاطراتش شلوغه 

به ظاهر فرقي با جايي نداره ولي باطنش پر از فرقه 

با صداي زنگ گوشيم افكارمو پس زد

الو!سلام_
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+سلام دخترم خوبي؟

بله مامان جون شما خوبيد؟خوش ميگذره؟_

+بايد تو خوش باشي تا ماهم خوش باشيم و خوش بگذرونيم

اين از اون حرف ها بودااا_

+خب بگو ببينم چه خبر

راستي مامان ميگفتي قراره بيام مهد كودك ديگه_

+عه! واسه چي؟

ماشااالله!خدا زيادشون كنه_

+آها 

البته صد رحمت به زياد بودن_

+چيزي گفتي؟

نه نه_

+آره جون عمه هات

عه مامان تو باز از عمه هاي من مايه گذاشتي_

آ؟ره عمه هات فقط به درد خودت ميخورن+|

عجب هاااا....._

+خب ديگ كاري نداري

نه گلم باي_

+دختر جلف خدانگهدار

اوه حواسم نبود مادر گلم شمارا در پناه خداوند بلند مرتبه ميسپارم و از حضور پر_

مهرتان مرخص ميشوم روز خوبي را براي شما و همسرتان آرزو ميكنم

 بود 6يه نگاه به ساعت كردم اوه اوه ساعت

اينقدر تو فكر خوزستان بودم نفهميدم چه جوري گذشت 
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اومدم گوشي و بزارم تو كيفم كه باز زنگ خورد

بر خرمگس معركه لعنت_

+بله؟؟؟/

هيچي!شما؟_

+برديا هستم

شمارمو از كجا آوردي_

+نيست كه خيلي خاطرخواتم در به در گشتم تا شمارتو پيدا كردم

جايه تعجب نداره!_

+چه طور مگه؟

آخه وقتي كسي خاطرخوام نباشه بايد تعجب كرد_

+آااااااخ اووووخ

چيشد سقف ريخت رو سرتون؟؟_

ماشااالله زبون نيست كه!+|

شما دورتون دري تخته اي چيزي نيست؟؟_

+واسه چي؟

آخه دورمن نيست گفتم بزنيد به تخته چشم نخورم_

+اووووووووي

چيشد دوباره سقف ريخت رو سرتون؟_

+؛آااااره

انگار بدجايي وايسادين برين اون ورتر تا دوباره نريخته!_

+چندبار زنگ زدم جواب ندادين

خوشم اومد_

+پس چرا الآن جواب دادين؟؟
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-خوشم اومد

+آها كلا خوشتون مياد

اووهووم_

+شام دعوتين خونه ما آدرس رو براتون ميفرستم تشريف بيارين

بله حتما اين لطف و در حقتون ميكنم !باي_

ااوووووه چقدر حرف ميزنه وقتي رسيدم در زدم كه درو با آيفون باز كردن اااااااااي

وااااااااي من اينجارو حياط پر بود از گل رز همينطوري ماتم برده بودكه ..

برديا=اهم اهم

عليك سلام_

+فهميديم خونمون قشنگه ديگ نيازي نيست تابلو بازي در بياريد

خب اگ تو خرابه هم اينقدر گل رز بكارن قشنگ ميشه_

يه لبي اينور اونور كرد گفت از اين طرف بفرماييد

آقا اشكان=چيزي شده بفرماييد تو بهار خانم

سلام نه چيزي نشده_

انكار نميكنم واقعا حياط فوق العاده اي بود 

تا دختر خبري نبود منم كه فوضوليم گل كرده بود بعداز شام كنار4استش از خانواده 

فاطمه خانم نشستم

ميگم فاطمه خانم چرا اون چهارتا خانواده نيستن؟؟_|

+راستش بهار جان ما با اون ها رابطه كاري داريم 

هادي(فلاح)=بابا ما ميريم  بيرون يه دوري بزنيم

آقا هادي ميشه منم تا يه هتلي برسونيد نمي خوام مزاحم آقا همايون و خانوادش_

بشم

آقا همايون=دختر جون مزاحم چيه تو مراحمي تازه امانتم هستي 
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نه من اينطوري راحت ترم_

+باشه ولي اگ به چيزي نيازي داشتي بهم خبر بده

چشم_

هادي=من ماشين نياوردم قراره با ماشين باراد بريم اينطوري جا نميشيم بهتره باراد

اول شمارو برسونه بعد مياد باهم ميريم

باراد سري تكون دادرفتيم تا سوار ماشين بشيم

اوه اوه كلا فضاي ماشين خيلي سنگين بود

 اين پسره يه جديتي به خرج داده كه انگار مي خواد سوزن نخ كنه 

خب اگه نمي خواي برسوني بگو نمي رسونم خودم ميومدم ديگه مثله جوجه ترسناك

شده بود آخه من از جوجه ميترسم !

خب ديگ رسيديم داشتم پياده ميشدم كه احساس كردم گوشه مانتوم گير كرده

 برگشتم ديدم نخير آقاااا گرفته و موبايل كه مثله اينكه جا گذاشتم به سمت گرفته

بود

 موبايل رو ازش گرفتم ولي گوشه مانتوم و هنوز نه

 تو دلم ميكفتم آهاي خروس تروخدا ولم كن كه يهو ول كرد

 خب رفتم تو عجب هتلل يه اتاق گرفتم وقتي رفتم تو حسابي خسته بودم سري

خوابيدم

با صداي آلارم گوشي از خواب پاشدم 

بعد از صبحونه يه تريپ مشكي زدم 

راهي شركت شدم به خاطر تعطيلي خبري از منشي نبود وقتي رفتم تو سلام دادام 

تا دختر بود4بله خواهران دالتون نيز حضور داشتن منظورم 

 همه جواب سلاممو دادن 

بارادم سر تكون داد دلم براش مي سوخت حتما مشكل مادر زادي چيزي داشت كه
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نمي تونست حرف بزنه 

خب يه نگاهي به ليست مديرا انداختم كه با مديريت اصلي باراد فاتحي نژاد بود

دوساعته تمام درباره ي وظايفشون بهشون توضيح دادم تا بلاخره تموم شد

برديا=خسته نشي شمااا

شما نگران من نباش_

رويا=برديا چرا بايد نگران شما باشه

معرفي نكرده بوديدآقا برديا_

برديا=كي رو؟؟؟

زبون دوتون رو_

+الآن ميشه شرح كارتون رو بگيد؟؟؟

منم قراره يه دوري تو شركت هاي رقيب بزنم_

برديا=رويا جان من ميرم مراقب خودت باش               رويا=باشه عشقم

هادي=منمدارم ميرم كاري نداري؟؟؟........................آنا=نخير آقايي

علي رضا=اگه كاري داشتي خبرم كن!!....................مهسا=چشم عزيزم

اميرحسين=كارت تموم شد خبرم كن!!......................سوگند=باشه گلم

يعني هر كاري كردم مثبت نگر بشم نميشد 

اوووق داشتم بالا مياوردم

 به هر حال با كلي ناز و عشوه رفتن پي كاراشون وهمينطور من 

اين شركت يعني شركت آذرخش كه با مديريت اصلي جوجه بود منظورم باراده

 تا رقيب قذر داشتن كه رقيب هاشون از هر نظر فوق العاده بودن با اين4حسابي 

كارايي كه گفتم بلاخره شركت آذرخش هم رو به راه ميشه

 بعد از سر زدن به شركت هاي رقيب به عنوان مشتري ظهر بود و برگشتم شركت 

همه چي هميونجوري بود كه انتظار داشتم 
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معلوم بود كه حسابي خسته شدن ولي نميشه هم خدارو داشت هم خرما 

بلاخره واسه موفقيت بايد زحمت ميكشيدن شروع كردم به تجزيه و تحليل 

از همگي ممنونم اين كارهايي كه گفتم شركت و دوباره روبه راه ميكنه و البته درباره

يك ماه تعطيلي بايد بگم كه لطفا افراد جايگزين رو سر صبر و حوصله انتخاب كنيد تا

دوباره از لحاظ بودجه به مشكل بر نخوريد من تا پايان يك ماه تعطيلي اينجا هستم

اميدوارم ديگ هيچوقت به من نياز نداشته باشين ولي اگ مشكلي بود در خدمتم

تقريبا ميشه گفت همه چي طبق ميلم پيش ميرفت شركت روبه بهبودي بود 

 از يك ماه تعطيلي شركت بود كه16تقريبا روز

سلام _

+سلام بهار خانم

خوبي آنا جان؟_

+ممنون!خواستم ازت بخوام تا امروز بياي باهم بريم باغ ما چون داريم با بچه ها ميريم

 اونجا

آها خوش بگذره ولي نمي خوام مزاحمتون بشم _

+اگه مزاحم بودي دعوت نمي شدي 

باشه پس ميشه بيايد دنبالم؟؟_

+آره به باراد ميگم سر راه بياد دنبالت

باشه ممنون از دعوتت خدانگهدار_

يه تريپ اسپرت زدم آخه نميخواستم چيزي بپوشم كه جلو دست و پامو بگيره 

بعد از حاضر شدن زنگ زدم به مامانم و بهش خبر دادم كه يه موقع اگ زنگ زد

جواب ندادم نگران نشه 

شماره باراد افتاد رو گوشيم پيام داده بود كه پايين منتظره 

از پنجره بيرون و نگاه كردم ديديم درست ميگه كيفم و برداشتم رفتم پايين سوار
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ماشينش شدم

سلام_

اونم با سر سلام داد

 هيچي كم نداشت واقعا جذبه داشت

 خيلي دلم مي خواست ازش بپرسم كه چرا لاله اما نه اينكه روم ميشد نه اينكه اگ

ميپرسيدم زبون لالارو بلد نبودم كه بفهمم چي ميگه

 از بقيه هم كه روم نميشد ميگفتن دخنره خجالت نميكشه تو كار ديگران دخالت

ميكنه 

بلاخره رسيديم واقعا باغ قشنگي بود پر از گل به معناي واقعي عاشقش شده بودم

 پسر ها رفتن سراغ جوجه كباب كردن و دخترام هر كدوم مشغول كار بودن

 نميذاشتن منم دست بزنم ميگفتن مهموني زشته 

حوصلم حسابي سر رفته بود رفتم پيش استخر ولي گوشم به حرف بچه ها بود كه يهو

سرم سنگين شد و .....

وقتي بهوش اومدم بچه ها بالاي سرم بودن و نگران به نظر ميرسيدن

 فقط يادمه با شنيدن صداي جديدي برگشتم ببينم كيه كه چشمتون روز بد نبينه با

چشماي خودم معجزه رو ديدم 

باراد داشت حرف ميزد

 بعدم سرم سنگين شدو اينطوري شدم 

يعني ميتونست حرف بزنه و حرف نمي زد آخه چرا؟؟؟؟؟؟؟

 تو راه برگشت بوديم بازم باراد منو رسوند

+حالتون خوبه ؟؟؟ اگ مي خواهيد بريم دكتر؟؟

همش تقصير توعه ديگههه_

اااااي واي از دهنم پريد گند زدي بهار خانم
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+تقصير من؟؟؟

نه نه هيچي خوبم_

بلاخره با گندكاري كه كردم رسيديم

 خودم و به حالت دو رسوندم اتاقم

 تنها كاري كه باعث ميشد به فكر گندكاريم نيوفتم خواب بود

 بود كه از خواب بيدار شدم كه صداي در ميومد9 ساعت تقريبا 

 يه لباس مناسب پوشيدم و رفتم تا درو بازكنم

 باراد بود با تعجب بهش نگاه ميكردم كه

+نمي خواي دعوتم كني داخل

البته بفرما_

همونطوري كه رو تخت ميشست

+راستش صبح گفتي غش كردنت تقصير من بود

گفتم كه اشتباه شد_

+نميتوني كتمانش كني

خب فكر ميكردم لال باشي وقتي حرف زدي شوكه شدم_

+خب فكر نكردي شايد براي اينه كه تورو در حد خودم نمي بينم

بلند شد و به سمت در رفت منم رفتم تا بدرقش كنم داشت ميرفت كه 

چرا اتفاقا فكر كردم كه چون يكي بالا تر از لياقتتون باهاتون هم كلام شده زبونتون_

بند اوده 

بعدش بودن معتلي درو بستم

 هه پسره ي پروو فكر كرده كم ميارم

 خبر نداره هفته اي دوجلسه اونم با اكراه به شيطون درس ميدم 

به هر حال بعد اين داستان حسابي خوزستان گردي كردم
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 ديگه خوزستان و مثله كفه دستم ميشناخنم 

هر بار كه ميرفتم همش دنبال بهونه بودم كه با مردمش حرف بزنم اون هام با لحجه

شيرينشون جوابمو بدن

 عاشق درختاي نخل بودم قبلا شنيده بودم كه ميگفتن درخت نخل مثله آدمه اگ

سرشو بزني به نوعي ميميره

 هر از گاهي كه بيرون ميرفتم تو سايه ي يكيشون ميشينم و دردودل ميكنم

 از رودها نگم كه عاشق ديدن آب جاري هستم

 خلاصه همه ي اينا باعث شده بود كه دلتنگي من به مامان و بابا كم تر بشه

 هفته ديگ شركت باز ميشه من همون روز بر ميگردم تهران تو فكر برگشت بودم كه

 گوشيم زنگ خورد 

سلام_

+سلام بها جان!خوبي؟

شكر!شما خوبي سوگند جان؟_

+راستش امشب با بچه ها قراره شام بريم بيرئ خوش حال ميشيم توام بياي

ممنون!ولي نمي خوام مزاحم بشم _

+نه بابا مراحمي آدرس و برات ميفرستم

باشه فعلا_

يه نگاه تو آيينه كردم بازم مثله هميشه عالي

 هوا خوب بودو تصميم گرفتم كه يكم پياده روي كنم 

تو راه كه ميرفتم يكم سر درد گرفتم 

بلاخره رسيدم به رستوران بعد از احوال پرسي سرم و گذاشتم رو ميز حسابي درد

ميكرد 

ولي نمي خواستم بقيه متوجه بشن
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برديا=از رستوران به اين مجللي رفتي تو فكر يا چيزه ديگه اي

آها پس تو كلا عادت داري كه فكر ميكني خونتون و يا هرجايي كه رفت و آمد داري_

 اونقدر مجلله كه بقيه برن توفكر

+اگه غير اينه بگو ببينم به چي فكر ميكردي؟؟

به اينكه تورو چه جوري رات دادن_

+خوبه هميشه يه چي داري بگي

بلاخره بعد شام با قرص سر دردمو آروم كردم 

 بعدشم رفتيم پارك طبق راي اكثريت شروع كردن به جرعت يا حقيقت بازي كردن

 متنفر بودم از اين بازي ولي به اجبار منم بازي كردم 

يه لحظه خودمو جاي اون بطري وسط تصور كردم نزديك بود بزنم زير گريه

 به جاش بطري اونقدر چرخيد كه سرش به سمت باراد بود و تهش سمت من حالا

وقت تلافي بود

جرعت يا حقيقت؟؟؟_

+جرعت!

پاي راستتوبيار بالا بعد بادسته راستت بنويس ع  _

+كسي چيزي نمي خوره

داري فرار ميكيني ولي باش واسه من يه ساندويچ و چيپس و پفك و آلوچه بگير از_

هر كدوم دوتا

برديا=نتركي دختر كاه از خودت نيست كاه دون كه از خودته 

منم جلوي خودمو گرفتم تا جواب برديارو ندم

 كه باراد با سفارشات بنده برگشت رفتم و دست پسر بچه اي كه بادكنك ميفروخت

آوردمش نشوندمش

خب اسمت چيه خاله جون_
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+علي

خب آقا علي گل بادكنكات همش چند_

تومن20+اووم 

تومن20بيا اينم _

+بيا خاله

حالا نگهشون دار كار دارم خب علي خواهري برادري چيزي نداري؟؟_

+چرا دارم يه خواهر كوچيك تر

خب اگه يه ماچ آبدار بدي به خاله تمومه اين خوراكي هام واسه تو و خواهرت ميشه_

+اوووووووم مااااااااااچ

از جلوي نگاه متعجب بچه ها رد شديم

خب با سه شماره بادكنك هارو ول كن يك...دو......سه_

با ذوق به اون همه بادكنكي كه آزادانه ميرقصيدن نگاه ميكردك

 انگار كه ازقفس دستهاي علي آزادشن و حالا پا به فرار گذاشتن

 كنار بچه ها نشستم ولي هنوز نگاهك به بادكنك ها بودديگ ديدم بچه ها خيلي با

تعجب نگاه ميكنن

خب چيه؟؟_

مهسا=كارت جايه تحسين داشت!

آها پس اينجوري با تعجب نگاه كردن يعني تحسين كردن_

برديا=نخير كي گفته با تعجب نگاهت ميكنيم؟؟؟

نيازي نيست كسي بگه!بعدشم بگو ببينم اكه چشماتو تا آخر باز كني و به يكي زل_

بزني يعني چي؟؟؟

+يعني هيچي!!

علي رضا=بچه ها بهتره ديگه بريم
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همه موافق بودن از جمله من كه از خدام بود 

اول صبح خيلي شيك و مجلسي راهي شركت شدم

امروز شركت باز ميشد قرار بود افراد جايگزين معرفي بشن و چند نفري اخراج قرار

بود امروز همه بچه ها تو شركت باشن واسه شب بيليت هواپيما داشتم و راضي از

بازگشتم همه تو اتاق كنفرانس جمع بودن

 بلاخره از دور برديا و باراد و ديدم

 خبري از بقيه نبود همه چي خوب پيشرفت

آقاي كريمي آقاي فاتحي نژاد من واسه شب بيليت دارم اميدوارم ديگ به من نيازي_

نداشته باشين 

برديا=خب خانم پارسا خوش حال ميشيم نهار در خدمتيم باشم

اووم باشه_

بعد از رفتن كاركنان ما هم به اولين رستوران نزديك رفتيم ذهن برديا و باراد حسابي

درگير بود 

چيزي مي خواهيد بگيد _

برديا =اوم راستش اوم يعني مي خواستيم بگيم اگه ميشه اينجا بمونيد و به عنوان سهام

 دار تو شركت مشغول شيد

يه لحظه مغزم سووت كشيد من حاظر نيستم يه دقيقه ديگ اينجا برسم بعد اين داره

ميگه سهام دار شو تو همين فكرا بودم كه رويت با گريه رو صندلي رو به رو نشست 

باراد=بهار خانم بهتره با پدرتون صحب كنيد

ذهنم پر از سوال شده بود  دستم نا خودآگاه به سمت موبايلم رفت و به بابا زنك زدمو

 گذاشتم رو اسپيكر 

+سلام دخترم خوبي

بابا خوبي؟.....بابا با توام...._
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+بهار جان خوب گوش كن 

بابا دارم دق ميكنم چيشده؟؟؟؟_

+بهار با بچه ها بياي خونه آقا همايون منتظرم 

منتظرمه واسه چي اومده اينجا 

باراد=پاشيد بريم 

تو راه كلمه اي بينمون رد و بدل نشد تا كه رسيديم سراسيمه رفتم تو

بابا اينجا چخبره؟؟_

+بهار بشين

من راحتم فقط بگيد چيشده _

 ساله پيش درست روزي كه تو به دنيا اومدي  ا تو مسافرت كاري بوديم 22+حدود 

سياوش پشت فرمون بود ما اصلا نمي دونيم چيشد و اون زن از كجا پيداش شد اولش

ترسيديم و فرار كرديم بدون اينكه بدونيم اون زن باردار بوده هر دوتاشون مردن

سال گذشت و خبري نشد تا اينكه يه روز يه مردي پيداش شد و گفت شوهر زنست2

وهمه چيو ميدونه كلي مدرك عليه ماداشت ااون تا الآن كاري با ما نداشته ولي الآهن

چيزي از ما خواسته كه 

بابا اون چي خواسته _

+نميدونم چرا ولي اون مي خواد كه تو با برديا ازدواج كني

چشمام از حدقه زده بود بيرون با دادو بيداد شروع كردم به حرف زدن 

اصلا اين چه طوري ممكنه جز محالاته واسه خودتون ميبريد و ميدوزيد بزورم تنم_

ميكنيد شماها نمي تونين واسه زندگي من تصميم بگيريد نمي تونيد واسه آيندم تصميم

 بگيريد 

بابا با صداي بلندتري داد زد

 تا خانواده پي ازدواج تو با بردياست بايد ازدواج كني الآن بچه هاي اون9+الآن زندگي
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نفر رفتن لندن واسه اينكه اون فرهاد خواسته اون هام رفتن تا زندگيه بقيه رو به6

خطر نندازن توام بايد ازدواج كني تا زندگي بقيه به خطر نيوفته 

ديگ طاقت نياوردم و به حياط پناه بردم اشكام موج موج از درياي چشمام به ساحل

صورتم ميريختن طولي نكشيد كه باراد و رويا و برديا اومدن پبشم 

رويا=بهار اگ به خاطراين ميگي نه كه منو برديا همو دوست دارم داري اشتباه ميكني

ما ناراحت باشيم بهتر از اينه كه زندگيمون نابود شه تو فرهاد و نميشناسي اون هر

كاري ميكنه كه ما زجر بكشيم الآنم فهميده منو برديا همو دوست داريم داره از قصد

اين كارارو ميكنه

با دستام صورت رويا رو قاب گرفتم و گفتم

عشقت و بهت برميگردونم ديگ حرفي نزدم به سمت اتاقي رفتعم كه اولين شب_

اونجا خوابيدم و اتاق مهمان بود همين كه درو بستم برام يه پيام اومد

(كه مي خواي عشقشو بهش برگردوني موفق باشي خانم كوچولو فرهاد)يه لحظه مخم

ارور داد يني تو اين خونه ميكروفن گذاشته مرديكه رواني ذهنش مريضه تواين فكر

ها بودم كه ياد كميسر محمد محتمد افتادم كميسر از دوستاهاي بابا بود كه خوزستان

زندگي ميكرد اون كارآگاه يكي از كلانتري هاي اينجا بودو من صداش ميكردم كميسر

 با كلي حول و ولاوارد دفترش شدم 

كميسر=به به ببين كي اينجاست؟

سلام كميسر خوبي؟_

+سلام ممنون را گم كردي؟

واسه يه لحظه آناليزش كردم چقدر پير شده بود

راستش كميسر به شدت بهتون نياز دارم _

+پس بگو كارم داري ك اومدي سراغم 

همه چيزو به كميسر گفتم اونم راه كاراي مناسبي جلو پام گذاشت
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*****8

رفتم خونه همه ساكت بودن هر كس تو فكر خودش ميجنگيد

آقا بارادميشه يه دقيقه همراهم بيايد _

باراد سري تكون داد وباهم رفتيم تو اتاق سمت كيفم رفتم ومداد چشمم و برداشتم

شروع كردم رو آيينه نوشتن 

(ببين باراد فرهاد تو اين خونه ميكروفن گذاشته پس واسه اينه كه من باهات حرف

نميزنم توام خوب به چيزايي كه مينويسم دقت كن)

باراد سري تكون داد و منم شروع كردم نوشتن

(اين آقا فرهاد خان شما دنباله اينه كه ماهارو اذيت كنه پس حالا منو برديا باهم تو و

رويا باهم بايد توري حرف بزنيم كه فرهاد فكر كنه ما عاشق هميم و از اين ازدواج

راضي اون موقعست كه فرهاد واسه اذيت ما از اين ازدواج منصرف ميشه  شايدم واسه

آزار بيشتر منوتو مجبور به ازدواج بشيم اينجوري فقط منو تو در عذابيم ولي اونطوري

منو برديا و رويا دو نفر بهتر از سه نفره)

باراد دستمال كاغذي از جيبش درآورد و با بطري آبي كه رو ميز بود آيينه رو پاك

كرد بعد در جواب به من نوشت

(اولاچه سري صميمي شدي باراد نه!آقا باراد دوما فرهادخان من نيست كه ميگي فرهاد

 خان شما ثالثا مثله اينكه همچين بدت نمياد زنهمن بشي )

جمله ي آخر همانا و سيليي كه مهمون صورت باراد شد همانا آيينه رو پاك كردم و

نوشتم 

(؟اولا نيست كه كشته مردتم واسه همينه با اسم صدات ميكنم دوما اين بدبختيا از

وقتي شروع شد كه تو نتونستي شركت و مديريت كني و من اومدم اينجا پس فرهاد

خان بمونه واسه شما ثالثا اون سيلي و خوردي كه حد خودت و بدوني و ازحدت خارج

نشي)
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+باشه بهش ميگم

بلاخره با هر مشكلي كه بود برديا و رويا رو متوجه نقشه كرديم نزديك هاي ساعت

 بود كه برديا اومد تو اتاقم از تو جيبش يه برگه درآورد و نوشت11

(چي بگم)

منم شروع كردم به نوشتن بعد برگه رو دادم بهش تا بخونه اونم شروع كرد به بلند

خوندن كه اگه فرهاد شنيد فكر ميكنه كه حرفا از ته دله بردياست

(ببين بهار اون فرهاد فكر ميكنه كه من بدم مياد با تو عروسي كنم اون نميدونه كه ما

عاشقه هم ديگه ايم )

از طرز خوندن برديا خندم گرفته بود بماند كه چقدر سوتي داد  برديا رو برگه نوشت

(حيف كه مجبورم)

منم در قبالش نوشتم

(شب بخير آ؟قاي مجبور)

قرار بود بارادو رويا هم همين نقشه رو بازي كنن 

صبح شد و قرار بود امروز من و برديا بهم محرم شيم كسي به جز ما چهار تا از نقشه با

دقيقه زود تر از بابايينا راه افتاديم رسيديم جلوي خونه فرهاد منتظر10 خبر نبود ما 

بابايينا بوديم كه 

باراد=خانم دانشمند اگه نقشمون نگيره چي؟؟

آقاي پرفسور اگه نقشه بهتري داشتي خب ميگفتي!! _

دوباره سكت برگشت به ماشين كه همونلحظه آناليزشون كردم باراد خيلي جذبه

داشت هيكلي و خوشگل برديا هم تو خوشگلي چيزي كم از باراد نداشت ولي كمي ريز

 تر از باراد بود رويا هم معملي بود فقط چشماي عسليش بود كه متفاوتش ميكرد البته

هر سه تايي شون باهم به خوشگلي خودم با چشماي آبيم نميرسيدن با بوق ماشين

بابايينا به خودم اومدم و اومديم پايين حتي باباهامونم حرفي نميزدن بي صدا وارد
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حياط شديم شروع كردم به آناليز كردن آخه بايد به كميسر ميگفتم  حياط سنگ

فرش فوق العاده اي شده بود دو طرف باغچه بزرگي بد فقط در آهني فاظلاب تو

باغچه سمته چپي تو ذوق ميزد خانم مسني جلوي در وايساده بود و مارو به داخل

راهنمايي كرد وارد سالني كاملا مجلل شديم كه مردي روي مبلي سلطنتي با كلي غرور

نشسته بود با كلي ايما و اشاره رويا فهميدم كه فرهاد هستش روي مبل ها مقابلش

نشستيم بعد از سكوتي كه حكم فرما بودفرهاد بلند شد و اومد سمتم كه همون طوري

با نگاه كثيفش زل زده بود بهم دور مبل تك نفره اي كه من نشسته بودم چرخي زد و

از پشت دهنشو نزديك گوشم كردوگفت

+پس تو بهاري دختر بهنام پارسا هموني كه از هيچي خبر نداشت

بهد با يه حركت روبه روم ايستاد و تو چشمام نگاه كردو گفت

+عروس خانم چه طوري؟؟؟ 

همون طوري تو چشماش نگاه كردم و گفتم

تو يه آشغالي_

كه داغي سيلي كه محكم رو صورتم نشست رو حس كردم سرم و چرخوندم چشمام

رو دست هايبابا كه مشت شده بود قفل شد تو دلم گفتم د آخه پدر من اگه برات مهم

بود جلوي ازدواج لعنتي رو ميگرفتي نه اينكه الآن چشماتو ببندي  با صداي فرهاد

افكارمو پس زدم 

+هر گستاخي كني خودت زجرشو پس ميكشي براي اولين بار ديگران و فداي تو

نميكنم 

اومدم حرف بزنم كه بابا با صداي تهديد آميزي گفت

+بهار بسه 

مگه نشنيدين گفت هر ي بگم و هر كاري كنم خودم زجرشو ميكشم مثله ازدواج_

نيست كه انجام نشه شما نگراننشيد 
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بعد روبه فرهاد كردم و دستمو كشيدم گوشه لبم كه داشت خون ميومد نيشخندي زدم

 و گفتم

هه همين_

فرهاد كه عصبي شده بود به بابا گفت

+آق ابهنام نگران چي هستيد دارم دوتا عاشق و بهم ميرسونم 

اين حرفش نشون ميداد كه نقشمون داشت ميگرفت 

خب چرا معطلي زود باش ديگه؟؟؟_

+ميگم نظرت چيه با پسره من عروسي كني

نبايد جلوش كم مياوردم لبمو اين ور و اون ور كردم و ادامه دادم

با كمال ميل_

فرهاد از حرفم شوكه شد فكر ميكرد الآن ميگم نه ترو خدا  اوه اوه يه پسر خوشتيپ

از پله ها اومد پايين سري رخوندم كه ديدم با از ديدن پسره فرهاد رنگش پريده  رو

به فرهاد كردم و گفتم

آها آقا داماد اومد زود باش به پسرت بگو قراره براش زن بگيري _

پسره فرهاد گنگ نگاهم كرد كه فرهاد گفت

+آراد تو برو ديرت ميشه

فرهاد برگشت سمته منو گفت

+نظرت درباره ي باراد چيه؟

تودلم گفتم نه من نمي تونم با اين جوجه زندگي كنم كه فرهاد بلند داد زد حاج آقا

شما مي تونيد بريد!كه چند لحظه بعد يه حاج آقايي از سالن بقلي اومد از در خارج شد

يه لحظه خوشحال شدم گفتم آخيش كنسل شد كه فرهاد گفت

+نظرم عوض شد بهتره به جاي اينكه فعلا صيغه بخونيم بريم محضر كار و يه سره

كنيم
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گرگ هارا دوست دارم مرگ را مي پذيرند اما تن به قلاده نمي دهند اي كاش من

هم........

وقتي نشستم رو صندلي دستام يخ كرده بود حاج آقا شروع كرد و تو همه ي اين مدت

 به فكر فرو رفتم خدايا مگه من چي كار كردم كه بايد تاوان اشتباه ديگران رو بدم يهو

 صداي حاج آقا پيچيد تو گوشم براي بار سوم دوشيزه بهار پارسا آيا به بنده وكالت

مي دهيد تا شما را به عقد داِعم سر كار آقاي باراد فاتحي نژاد با مهريه معلوم در

بياورم

بله_

كلي بغض تو گلوم جمع شد نه اجازه پدر نه اجازه مادر 

فراموش اين همه درد آسان است! كافي است دراز بكشم چشم هايم را ببندم و ديگر

نفس نكشم.......

رفتم تو حياط كه مامان اينا منتظر بودن 

+بهنام چي شد؟؟

عروسي كردن يعني رسما زن و شوهر شدن_

+عب نداره بهار جان مامان برديا جان مبارك باشه 

نخير داماد باراده_

+نهههه!چه طوري؟؟؟

مگه زبون درازياي خانم اجازه مي ده_

+خدايا خودت بخير كن!خب بهار جان باراد جان مبارك باشه

به رويا و برديا هم تبريك بگو فرهاد زد به سرش گفت اين هام ازدواج كنن البته _

شانس آورديم و گرنه الآن عروس فرهاد بود

ديگه صبرم لبريز شد و با داد گفتم

اصلا ديگه چيكار دارين با كي عروسي كردم مهم عروسي بود كه انجام شد خوبه حالا_
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 خيالتون راحت شد آيندمو فداي كثافت كارياي شما كردم 

بابا محكم زد زير گوشم كه زخمي كه چند ساعت پيش به لطف فرهاد ايجاد شده بود

عميق تر شد روم و بر گردوندم تا برم كه بابا از پشت موهام و گرفت و گفت

+بعدشم حق نداري به باراد غرغر كني !فهميدي؟

ول كن موهام و خستم كردي _

+موهاتم بكن تو تو ديگ شوهر داري 

شوهري كه شما سنگ شو به سينه ميزني زبون داره_

آقا همايون= باراد جان بابا دست زن تو بگير بيا اينم شناسنامه هاتون فعلا بريد هتلي

جايي 

با عصبا نيت به بابا نگاه ميكردم كه باراد از پشت گفت برو بيرون

سوار ماشين شديم 

من كار دارم بايد پياده بشم _

بعد از اينكه مهدي آدرس هتلي كه مي خواست بره و بهم داد به سرعت نور خودم و

رسوندم به دفتر كميسر بعد از اينكه همه چي و براي كميسر تعريف كردم 

+زهرا يه جوري بايد بري تو خونشون يعني يواشكي تا ازش يه چيزي پيدا كني 

چرا من؟شما خودتون اين همه مامور دارين؟_

+ببين زهرا اگه اون تورو بگيره فكر ميكنه واسه خانوادت اونجايي ولي اگه يكي از

مامورين مارو بگيره ميفهمه با پليس كار ميكني 

عجب هتلي 

سلام خسته نباشيد_

+سلام بفرماييد

راستش يكي از آشنايان اينجا اتاق گرفته_

+منظورتون آقاي فاتحي نژاد هستش
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بله_

12+اتاق 

وقتي در زدم باراد دو باز كردم راستش جلوش خيلي معذب بودم به سمت كاناپه رفتم

و روش نشستم بارادم روبه روم ر تخت نشست  دستام و گذاشتم روسرم و به اتفاقات

امروز و حرف هاي كميسر فكر ميكردم كه باراد سكوت و شكست

+چون بهت تذكر نداده بودم ازت نمي پرسم كجا بودي؟

تذكر؟؟؟؟_

+ببين زن من شدن يه سري قونين داره كه اون قوانين درباره تو هم صدق ميكنه چون

 فقط خانواده هامون ميدونن كه ما چه چه جوري ازدواج كرديم ولي آشنا ها نمي دونن 

پوزخندي زدم كه باراد ادامه داد

+اولا درباره ظاهرت بايد بهت بگم كاملا پوشيده باشي نمي خوام مجبورت كنم چادر

بپوشي ولي بايد مثله يه زن شوهر دار رفتار كني !دوما بايد بدونم كجا ميري با كي

ميري چيكار ميكني و ..!ثالثا با بزرگ ترت درست رفتار ميكني و به همشون احترام

ميزاري !رابعا حواست به اون زبون درازت باشه !

داشتم ميتركيدم اول حرفامو تو ذهنم مرتب كردم و بعد شروع كردم به حرف زدن

اولا هر موقع تو مثله يه شوهر رفتار كردي منم مثله يه زن شوهر دار رفتار_

ميكنم!دوما دليلي نمي بينم كه بگم كجا ميرم و اينا توام خيلي كنجكاوي راه بيوفت

دنبالم !ثالثا اگه از درست رفتار كردن با بزرگ تر منظورت دعوا امروز با بابامه بايد

بگم تا وقتي اين ازدواج لعنتي هست همين رفتارام هست!رابعا زبون من واسه كسايي

كه دارن زندگيمو خراب ميكنن هميشه درازه

همونطوري كه رو كاناپه نشسته بودم دراز كشيدم و خوابيدم ....وقتي بيدار شدم1

صبح بود باراد رو تخت خوابيده بود از هتل خارج شدم به سمت دفتر6:30ساعت

1كميسر رفتم كوله اي كه برام آماده كرده بود و از منشي گرفتم ورفتم نزديكاي 
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ساعت بود دنبال دريچه فاظلاب ميگشتم كه بلاخره پيداش كردم با كلي بدبختي از

چاه رفتم پايين كه مانتوم كلي به لبه هاي چاه كه تنگ و تارك بود گير كردو پاره شد

كله بدنم هم زخمي شده بود انگار كه كسي چنگ انداخته بلاخره از دريچه فاظلابي كه

تو حياط فرهاد بود اومدم بيرون كه همون لحظه پشت يه درخت پناه گرفتم كه خدمت

 كار رو به يكي از نگهبان ها گفت

+ماشين و آماده كنيد كه آقا و پسرشون ميرن دنبال خانم فرودگاه 

كلي منتظر بودم تا فرهادوآراد رفتن از پشت ويلا از پنجره اي كه باز بود پريدم تو با

كلي احتياط رفتم طبقه بالا تويه راه رو با كلي در قرار گرفتم كه همشون يا اتاق خواب

بودن يا كتابخونه و سرويس بهداشتي به سمت اتاقي كه در خوشگلي داشت رفتم

درش قفل بود تو دانشگاه از يكي از بچه ها ياد گرفته بودك كه چه جوري قفل و با

سنجاق باز كنم خيره سرشون دانشجو مملكت بودن به هر حال با هر مشكلي كه بود

در اتاق باز كردم پشت سرم دوباره درو قفل كردم  متوجه شدم كه اتاق كار فرهاده

اول كوله رو گذاشتم پشت يه صندلي كه ديد نداشت يه سركي تو اتاق فرهاد كشيدم

كه صداي ترمز ماشين باعث شد سري پشت صندلي پناه ببرم  همه چي آروم بود كه

داي زنه تقريبا جواني به گوشم رسيد 2صداي كيليد تو اتاق پيچيد ص

+فرهاد جان بايد باهات حرف بزنم 

باشه خانومم بيا بريم تو _

از گوشه صندلي يه زن قد بلند با موهاي طلايي رو ديدم كه چشماش مثله خودم بود 

هانا جان بگو ميشنوم_

+شنيدم ديروز وقتي اون ها اومدن گفتي كه با آراد عروسي كنه

كي به تو گفته؟؟_

+مهم ني حالا

خودم حواسم بود _
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+تو نگفتي اون دوتا خواهر و برادرن اكه ميفهميدن چي؟؟؟؟

حالا كه چيزي نشده _

بعد از چند لحظه دوباره صداي كيليد تو اتاق پيچيد كه حاكي از رفتن اون ها بود حرف

 هاي هانا برام غير قابل درك بود خواهرو برادر نه غير ممكنه ؛آخه چه جوري گوشي

و ا زكولم درآوردم و هر چي شنيدم و به كميسر گفتم بعد چند لحظه پيام اودم

dnaپيدا كن )گوشي و خاموش كردم و انداختم(بهار يه چيزي از آراد واسه آزمايش

تو كوله 

الآن دقيقا سه شبانه روز كامله خونه فرهادم لب هيچي نزدم تا كه امروز بلاخره هانا

 دقيقه از رفتن فرهاد و هانا10فرهاد و مجبور كرد برن خريد بايد امروز ميرفتم 

ميگذشت كه از پشت صندلي كوفتي اومدم بيرون بيشتر از اين نميشد كه بمونم اينجا

ياد دومين اتاق از سمت چپ افتادم كه اومدني فهميده بودم اتاق آراده  قفله درو باز

كردم در اتاق آراد و آروم باز كردم داشتم دنبال يه چيزي واسه آزمايش ميگشتم كه

دستي رو شونم نشست آروم برگشتم كه ديدم آراده 

+تو اينجا چيكار ميكني

محكم زدم لاي پاش كه خودم به جاش دردم گرفت بيچاره اومدم فرار كنم كه با

دستش پاچمو گرفت يهو ياده موهاش واسه آزمايش افتادم همونطوري كه سعي

ميكردم پامو آزاد كنم با تمام وجود موهاشو كشيدم كه موفق شدم چند تاره مو بكنم

بهد طي يه عمليات با تمتم وجود گازش گرفتم كه پامو ول كرد و منم د بدو فرار 

در هتل و كه زدم  مامان درو باز كرد اصلا حواسم به ظاهرم نبود مانتوم پاره بدنم پر از

 خراش رنگم مثله گچ مامان نگران به نظر ميرسيد  وقتي رفت تو نگراني همه به

عصبانيت تبديل شد بابا با يه حركت كمر بندشو باز كرد و به جونم افتاد بابا ميزدو من

بي جون تر ميشدم مثله يه جنازه بودم بابا تنه بي جونم و بلند كردو داد زد

+من تورو اينجوري بزرگ كردم كه بسپارمت دست شوهرت بري و نياي پيش كدو
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آشغالي بودي دليلت ئاسه مخالفت با ازدواج اين بود كه اين كثافت كاري هارو كني 

من حتي جون نداشتم از خودم دفاع كنم اونا قضاوت كرده بودن بدم قضاوت كردن

محكم پرتم كردو رفتن بعد از رفتن بابا اينا باراد محكم از بازو هام گرفت و بلند كرد

با داد شروع كرد به حرف زدن

الآن خوبي ؟بهت خوش گذشت؟سه شبانه روز  تو بغله عشقت بودن خوب بود؟اين_

كارا ديگ واست عاديه يعني واسه دختراي خراب عاديه!

كشون كشون برد سمت درو محكم پرتم كرد بيرون داد زد

+برو راحت به كارت ادامه بده

چقدر بد قضاوت كردن بريدن و دوختن و بزور تنم كردم لعنت بهت فرهاد كه

زندگيمو نابود كردي 

وقتي بهوش اومدم دستم ميسوخت كه حاكي از سرم تو دستم بود

+سلام خوبي؟دختره حالت خيلي بده 

كوله ام_

+باش وايست الآن بهت ميدمش 

ميشه تلفنم از توش بدي _

+البته بفرما!

الو كميسر_

+بله بهار جان 

ميشه بيايد بيمارستان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

+باشه ادرس و بگو الان ميام 

بعد نيم ساعت در باز شد و كميسر اومد تو بعد تعريف همه چي مو هاي آردو دادم

بهش  داشتيم حرف ميزديم كه پرستار اومد و گفت

+ميشه شماره يكي و بدي واسه ترخيص بهش زنگ بزنيم
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بعد دادن شماره بابا رفت ولي دوباره برگشت

+شماره كه دادي گفتي باباته تو رو اصلا نميشناخت 

پوزخندي زدم داشتم فكر ميكردم كه چيكار كن كه كميسر زحمتشوكشيد منم به يه

هتل نزديك رسوند رو تخت دراز كشيده  بودم يعني اينقدر بهم يد بين بودم يكي نبود

 بگه منه خر واسه اينكه شمارو از دست فرهاد نجات بدم سه روز خونه نبودم تو همين

خونه فرهاد باش)اي دمت گرم فرهاد21فكر ها بودم كه يه پيام از بابا اومد(ساعت

همه بدو بيراهاتو به جون ميخرم تا به اين ها بفهموني سه روزه كجا بودم

فرهاد سكوت و شكست

+عجب دختري داري بهنام

همه فكر كردن داره متلك ميندازه ادامه داد

+جسور وشجاع

خراب بودن شجاعت و جسارت نمي خواد_

+من دارم  درباره سه روز حرف ميزنم كه دخترت تو اتاق پسرم قائم شد تاشما رو

نجات بده

در حالي كه همه با تعجب بهم نگاه ميكردن از حرف فرهاد فهميدم كه فكر ميكرده تو

 اتاق آراد بودم

اشتباه كردم آقا فرهاد_

 دقيقه نگذشته بود كه در زدن همونجوري با تاپ و شلواركم درو باز10وقتي برگشتم 

 كردم باراد بود خودم و كنار كشيدم كه باراد اومد كنارم رو تخت نشست

+پاشو جمع كن بريك

يادت رفته از اونجا اومدم بيرون تا به ادامه كارم برسم _

باراد حرف و عوض كرد تا شايد دست از تيكه انداختن بردارم
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+چرا اينجوري درو باز كردي شايد كسه ديگه اي بود 

واسه دختراي خراب عاديه_

+بهار بگم گ*و*ه خوردم خوبه

-نوشه جونت

+غلط كردم پاشو ديگه

وظيفت بود_

يهو كه به خودم اومدم تو بغله باراد بودم از بغلش اومدم بيرون و سيلي محكمي زدم 

قبلا بهت گفتم حد خودتو بدون_

+باشه بابا اصلا فداي سرت پاشو تا بريم پايين منتظرم

تو باتلاق اين زندگي لعنتي گير افتادم هرچي بيشتر دست و پا ميزنم بد تر ميشه دست

 از لجبازي برداشتم و براي اولين بار در برابر ظلمي كه بهم شده بود كوتاه اومدم تو

راه حرفي نزدم حتي وقتي كه رسيديم بي سرو صدا برگشتم تو اتاقي كه چند شبي

براي من بود ديگ داشتم ميخوابيدم كه كميسر پيام داد

(از باباتم يه چيزي واسه آزمايش مي خواهيم)از سر جام بلند شدم خونه تاريك بودم

انگار كه همه خوابيدن به سمت اتاق بابااينا رفتم تق تق 

+بيا تو

با باديدنم تعجب كرد مامان خواب بود بابا به صندلي اشاره كرد 

+بشين

كي ميريد؟_

+هر وقت تكليف تو وباراد مشخص شه 

تكليف؟؟؟/_

+خونه اي جايي واسه زندگي

سري چرخوندم چشمم خورد به شونه بابا
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بابا من شونم پيدا نميكنم ميشه از شونه شما استفاده كنم_

+البته 

بعد از اينكه رفتم تو اتاقم به كميسر پيام دادم 

(كميسر شونه بابا دسته منه كه چندتا تاره مو از بابا روشه چه جوري بدم بهت)

كه پيام اومد

(از پنجره اتاق بنداز پايين)

خدايا شكسته بالي كه نااميدي دلش را شكسته است از تو دل مي خواهد

tv نشسته بوديم كه آقا همايون سوكوت و شكست همه رو كاناپه روبه روي

+خب بهار جان بارد جان درسته ازدواج شما از روي اجبار بوده شايد قسمت شما هم

اين بوده 

باراد با دست اشاره كرد كه يعني صبر كنيد بعد خودش ادامه داد 

+خونه خريدم با كلي نگهبان ديگه نيازي نيست نگران باشيد

دو روز كه از رفتن مامان اينا ميگذره الآنم تو راهيم تا بريم خونه جديدبلاخره رسيديم

 درش كه اينطوريه ببين خونه چه جيگري 

+بسه كم حرف بزن برو تو ببينم آخه قند تو دلم آب شد

به به ببين كي اينجاست وجدان عزيزم يكي دو ماهه كدوم قبرستوني بودي؟؟؟_

+بهار برو تو

آها پس نمي خواي جواب بدي _

با صداي باراد به خودم اومدم 

دوتا مرد غول جلو در بودن كه باراد داشت باهاشون حرف ميزد باراد درو باز كردو

رفت تو منم مثله اردك دونبالش

اووووووووووووووووه ششششششششششششششت هوف چه كرده به جز سنگ

فرشها كه راه و نشون ميداد بقيه جاها پر بود از گل و درخت  جلو تر كه رفتيم بعد
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باغچه كه چه عرض كنم جنگلي بود واسه خودش يه خونه كه ديوار رو به رومون

شيشه اي بود  زير لب زمزمه كردم

واي عجيجم_

+چيزي گفتي 

نه باراد_

دوباره زمزمه كردم

واي خوجملم_

+چيزي گفتي 

نه نه _

خندم گرفته بود

+داري مسخرم ميكني؟/

نمي دونم شايد اينقدر مطمئني كه مسخره اي كه من مسخره ات كنم حرفي ندارم _

چشماشو ريز كرد داشت حمله ور ميشد كه صداي مردي متوقفش كرد

آقاي همتي=آقا ماشين و آورديم تو

+باشه خريد ها توشه بياريد داخل

تو اين حين به فكر خريد ها بودم كه قبل از اينكه بيايم اينجا گرفته بوديم بودم 

+برو تو

باراد درو بست و پرده رو كشيد رو به باراد برگشتم كه يه قدم اومد جلو منم يه قدم

عقب اونقدر ادامه داد كه خوردم به ديوا فاصله ي خيلي كمي داشتيم 

+كه به من ميگي مسخره؟؟

يا امام خميني اين چرا اينجوري شد يهويي 

وجدان=بهار آروم باش

تو لطفا خفه_

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 35



باراد داشت حمله ور ميشد منم دستامو آماده كردم تا اگه كاري كردم بزنمش تق تق 

آقاي همتي=آقا خريد هارو آوردم 

هوووف دمش جيز اين بار دوم بود كه منو از دست جوجه نجات ميداد جوجه دوباره

برگشت خريد ها تو دستش بود از رو باكس ها ميشد فهميد كدوماش واسه منه آخه

باكس هاي من جيگول پيگول بودن 

خب اتاق من كدومه_

يه نگاه عصبي كرد تودلم گفتم تروخدا كاري باهام نداشته باش باكس هارو ازش

گرفتم 

-خودم پيدا ميكنم

داشتم مي رفتم بالا كه داد زد

+زود بيا پايين نهار درست كن 

بلد نيستم_

+ياد ميگيري

بلاخره اتاقو پيدا كردم 

وجدان=بهار الآن جامون امنه

كوري مگه نميبيني_

+نه بابا از صداي بلند اين جوجه رفتم تو معدت قائم شم ديگ نمي تونم بيام بيرون 

آخيش حقت بود_

+بهار مسخره نكن كجايي

اتاقم_

+بگو ببينم چه جوريه

عاليه يه ست سفيد و بنفش _

+اي كاش ميشد از اين معده لعنتي در بيام 
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بعد از چيدن وسايل ها يه دست لباس اسپرت پوشيدم و رفتم پايين داشتم از پله ها

tvلم داده بارادم به روي خودشميرفتم پايين كه ديدم باراد روي كاناپه روبه روي

نياورد كه يعني منم آااااااااااااااااره رفتم تو آشپزخونه منكه جز تخم مرغ چيزي بلد

نبودم داشتم تخم مرغ درست ميكردم كه يه فكره شيطاني به سرم زذ هرچي فلفل بود

 خالي كردم توش  نهارو گذاشتم رو ميز بدو رفتم تو اتاقم  چند دقيقه گذشت كه

صداي در اومد باراد با يه سيني اومد تو

اين چيه؟_

+تو واسه من غذا درست كردي منم واسه تو راستي دستت درد نكنه

بعدشم رفت يعني فلفل كاره خودشو كرده بود به هر حال لقمه اول و گرفتم 

اوه اوه سوختم بدو رفتم پايين يه پارچ آب خالي كردم تو معده محترم 

باراد پوز خندي زد

+ماله تو خوشمزه بود ولي واسه من خوشمزه تر مگه نه؟؟

بعدم بلند خنديد 

+قانون پنجم هر بلايي سرم بياره هزار برابرشو سرت ميارم

منم كم نياوردم و با پرويي تمام گفتم

آقاي اتقام گير اگه ميخواي انتقام بگيري حداقل يكم به مخت قشار بيار تنوع بده_

حوصلمون سر نره بعدشم من كه گفتم بلد نيستم خودت اسرار كردي

با چشم غره به سمت اتاق رفتم درم محكم بستم !!!پسره پرو فكر كرده كم ميارم حالا

حالا ها دارم برات يه كاري ميكنم به جاي اينكه بشيني واسه من قانون بشماري شمرده

 شمرده بگي غلط كردم اصلا يه چيزي هست كه ميگه قانون و گذاشتن من بشكنم چه

دل خجسته اي داره اين با بي حوصلگي به خواب عميقي فرو رفتم كه با تشر هاي

وجدان بيدارشدم 

+دختر پاشو ميدوني از كي خوابي؟؟؟
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از كي؟_

+از ديروز ظهر

با تعجب بلند شدم اينجوري خوابيدنم بي سابقه بود 

+حالا بيخيال بگو ديشب كه خواب بودي چيشد

چي شد؟؟_

+حدس بزن

نچ نچي كردم گفتم

نكنه آقا دوست دخترتش و آورده خونه_

وجدان سكوتي كرد كه منم از يه برداشت اشتباه يهويي از اتاق زدم بيرون و پريدم تو

اتاق باراد با ديدن من يهو سيخ نشست با دادو بيداد كه خودمم نميفهميدم چي ميگم

شروع كردم به حرف زدن

هووي واسه خودت ميشيني قانون ميشماري بعد هركس و ناكسي رو راه ميدي خونه_

 بعد چند روز پيش داشتي واسه من مثل بلبل از خراب بودن حرف ميزدي 

نفسم و عصبي دادم بيرون و ساكت شدم اون بدبختم با تعجب داشت نگاهم ميكرد

وجدان=گند زدي بهار 

آخه چرا؟_

+من كي گفتم اين كسي و آورده؟

چميدونم تو سكوت كردي سكوت علامت رضاست _

+آخه چي بگم به تو

بگو ببينم پس ديشب چيشده؟؟/_

+حالا از اينجا برو

با صداي مهدي به خودم اومدم 

+سرظهر اومدي چي ميگي واسه خودت از اول بگو ببينم چي ميگي؟
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هيچي_

از اتاقش زدم بيرون الآن ميگه دختره ديونه شده

وجدان=ديشب صداي يه مرد ميومد از اتاقش پچ پچ ميكردن 

يعني كي بوده_

+نمي دونم

بايد به كميسر بگم وااااي كميسر سري بهش زنگ زدم

الو سلام كميسر خسته نباشي_

+سلام خوبي؟

ممنون چه خبر؟_

+راستش بهار شرايطت رو ميدونم پس اصرار نميكنم ببينمت چون ميدونم باراد اجازه

نميده

چي شده؟_

+جواب آ زمايش مثبت بوده

با اينكه بايد احتكال ميدادم كه حرف ها هانا و فرهاد درسته بوده باشه و آراد برادرم

باشه ولي نا خواسته قطره اشكي لجباز سر خورد فكر كنم كميسر متوجه شد ادامه داد

+بهار بايد خودتو به آراد نزديك كني يعني چه جوري بگم

اين چه طور ممكنه كه برم واسه كسي كه تازه فهميدم برادرمه برم عشوه بريزم_

+بهار تو كه ميدوني داداشته بهت محرمه

با عصبانيت گوشي و قطع كردم بعد از يمكي فكر به يه نتيجه اي رسيدم به كميسر پيام

 دادم

(جوابه آزمايش رو آماده كنيد فردا ازتون ميگيرم)

ذهنم درگير بودورفتم بالكن به هواي آزاد نياز داشتم و احساس ميكردم اكسيژني

واسه تنفس وجود نداره نه واقعا نبود داشتم خفه ميشدم تقلا كردم تا بلكه ريه هام
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دست از لجبازي بردارن و اجازه نفس كشيدن  بهم بدن اما انگار نه  همونطوري كه

تقلا ميكردم دوييدم و رفتم تو اتاق باراد با تمام وجود بهش پناه بردم با ديدنم از سر

جاش پريد و از بالكن كه انگار داشت چيزي مينوشت خارج شد سري دستم و بين

دماغ و دهنم تكون دادم كه متوجه دردم شد بعد از چند ضربه محكم  راه ريه هام باز

شد واكسيژن بع ريه هام هجوم برد كه باعث شد نفس نفس بزنم  اشك هاي بي تابم

شروع به ريختن كردن 

+آروم باش بشين برم برات آب بيارم

انگار اكسيژن توي اتاق كم بود رفتم رو بالكن بع چندتا نفس عميق برگشتم كه برم تو

 اتاق كه چشمم به نوشته روي ميز خورد كه باراد داشت مي نوشت با صداي آروم

زمزمه كردم

(ديونه ديگه اخماتو وا كن .....منو عشقم صدا كن)

سرم پايين بود يه لحظه طوفاني درونم موج زدم پوزخندي زدم اومدم برم كه محكم

خوردم به باراد تمتم عصبانيتن كه دليلشو نمي دونستم خالي كردم سر در و محكم

بستم كه احساس كردم الآن خونه ميريزه  بعد از خوردن چند تا قرص خودم و از

هجوم افكارم خلاص كردم و خوابيدم ......با سر درد از خواب بيدار شدم رفتم پايين

خبري از بارا نبود بعد از خوردن صبحونه صداي در اومد

آقاي همتي=خانم آقا صبح رفتن گفتن اين برگرو بدم به شما 

رو كاناپه ولو شدم 

 خونم حاضر19(بهار قراره مامان شب مهموني بده عروسشو معرفي كنه من ساعت 

باش بي زحمت آبرو داري كن)

هعي شيطونه ميگه تو مهموني امشب حالشو بگير بايد امروز جواب آزمايش و از

كميسر ميگرفتم حاضر شدم و رفتم تئ حياط

آقاي همتي_
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+بله خانم

خريد دارم بايد برم بيرون_

+باشه خانم با دوتا از نگهبان ها بريد

مگه بچم_

+خانم آقا دستور دادن 

باشه اي گفتم برگشتم داخل اينجوري كه نميشه تو همين فكرا بودم كه يه فكر

شيطاني زد به سرم رفتم وسط حياط شروع كردم جيغ زدن كه همه نگهبان ها جمع

شدن 

مووووووش_

بعد به حالت دستوري گفتم كه برن از پشت حياط بگيرنشون وقتي همشون دست به

سر شدن د برو كه رفتيم بعد از گرفتن جواب آزمايش از منشيه كميسر شماره آراد و

از كميسر گرفتم بهش پيام دادم

(آقا آراد !لطفا به آدرسي كه برات ميفرستم بيا خيلي مهمه بيايد ببينمتون لطفا به كسي

 چيزي نگيد )

بعد نيم ساعت خودم و رسوندم محل قرار آراد رو يكي از ميز ها نشسته بود 

سلام_

+سلام خانم پارسا 

راستش براي موضوع مهمي اينجا هستم_

+بفرماييد ميشنوم

جواب آزمايش و گذاشتم رو ميز آراد با بهت نكاه ميكرد بهد بهتش تبديل شد به

عصبانيت

+جمع كن اين مسخره بازيا رو

مگه كوري نميبيني اون مرد پدرت نيست_
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+از كجا معلوم جعلي نباشه

د آخه مگه مرض دارم_

+فقط دعا كن حرفات راست باشه و گرنه هرچي ديدي از چشم خودت ديد

من كه از حرفام مطمئن بودم زدم بيرون نهارم بيرون خوردم و واسه مهموني شبم يه

لباس بلندو مشكي پوشيده وخوگل خريدم جلو در بودم كه باراد پيام داد

(هر گوري هستي سري برگرد)

سري درو باز كردم كه داشت سره همتي بدبخت دادو بيداد ميكرد 

سر اون چرا داد ميزني_

با اخم سرشو چرخوند رو به من يورش كرد 

+كدوم گوري بودب؟

هم زمان دستشو برد بالا صورتم و واسه فرود دستاش آماده كردم كه ديدم دستشو رو

 هوا مشت كرد داد زد

+برو خونه

اخي دلش نيومد بزنه يه صداي غريبه داخلم پيچيد

+خيال برت نداره واسه لين نزدتت كه واسه سري پيش عذاب وجدان داشت

يهو اخمام رفت توهمو دويدم سمت خونه خودم و انداختم رو كاناپه و بعد چند دقيقه

در به شدت باز شد چشمام بسته بودو سرم رو زانوم صداي باراد پيچيد

+مگه بهت تذكر نداده بودم هشدار نداده بودم بگب كجا ميري اين دفعه از گذشتم

ولي دفعه ي بعد بهت رحم نميكنم

سايه سنگين شو روم حس كردم عصبانيتي كه ديروز با قرص خواب فرو كشش كردم

بهم هجوم آورد 

چيه مي خواي چيكار كني كه هعي ميگي دفعه بعدي دفعه بعدي مي خواي بزني خب_

 بزن مي خواي بكشيم خب بكش بيا بكش بيا اين لطف و در حقم بكن از اين زندگي
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راحتم كن بيا بيا اونقدر بزن كه جون بدم خستم كردي لعنتي  مگه چيكارت كردممگه

ارث باباتو خوردم اصلا ديگ به درك به درك كه بقيه دربارم چي ميگن به درك كه

دارم زجر كثافت كاري هاي چند نفر ديگه رو ميدم به درك كه مرده متحرك شدم به

درك كه زندگيم نابود شد به درك كه آيندم نابود شد به درك كه هرشب با قرص

خواب مي خوابم مي خواي چيكاري كني منو از چي ميتر سوني بيا بكش راحتم كن ترو

 خدا بكش لعنتي بكش راحتم كن از دست بابام راحتم كن از دست مامانم راحتم كن

از دست خودت راحتم كن بيا منوازدست اون همه نگاهي كه قراره امشب تحمل كنم

راحت كن منو از دست نقش بازي كردن راحت كن من خيلي وقته مردم احساساتم

مرده آيندم مرده خوشي هام مرده تا الآنم كه سر پام دل خوش كردم دل خوش كردم

 به زندگي كه واسه من نيست دل خوش كردم به فردايي كه دست من نيست  دل

خوش كردم به شوهري كه منو دوست نداره به هق هق افتادم رفتم تو اتاقم تكيه دادم

به نرده بالكن چشمامو بستم و تمام جرعتمو جمع كردم تو پاهام و پرشي كه باعث

سقوطم شد براي چند لحظه پرواز و فرود ناگهاني به زمين سياهي كه چشما نوازش

كردو آروم منو خوابوند

 بيچاره من كه چاره ام تويي

چشم باز كردم همه چي تار بود ..تصوير واضح تر شد ...باراد و دكتر

+آقاي دكتر كي خب ميشه؟مشكلي هست؟

-ممكنه چيزي يادش نياد 

+يعني چي يعني فراموشي بگيره؟؟

متاسفانه بله _

چشمام و كاملا باز كردم و سرفه كردم 

+چي شدي بيا آب بخور 

آب كه خوردم بهتر شدم باراد و ميشناختم ولي گفتم
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شما؟؟؟؟_

+بهار منو يادت نمياد؟؟

نه_

 ساعت با يه ليوان برگشت براي اينكه نقشم كامل بشه خودم و1مهدي رفت وو بعد 

كشيدم عقب كه مثلا غريبي ميكنم 

+آروم باش بيا اين قرص ها رو بخور بعد باهم حرف ميزنيم

بعد از خوردن قرص گفتم

شما؟؟؟_

باراد اخم ريزي كردو بعد لبخند زد و گفت

+بلبل زبون يعني شوهرت و يادت نمياد؟/

شوهرم؟/_

+آره ديگه خانم خانم ها!پاشو بشين

اسمت؟؟_

+باراد

باراد_

+جانم

اين پسر خل شد رفت

من كيم؟_

+خب معلومه زن من  خانم من همدم من

بخدا اگه تو اين وضعيت نبودم فكر ميكردم باراد از بالكن اقتاده 

مادري پدري چيزي دارم؟_

+معلومه يه پدر زن و مادر زن گل تر از خانمم

بخدا اگه ميدونستم اينطوري ميشه باكن كه هيچي روزي هزار بار خودم و از پشت بوم
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پرت مي كردم

+زنگ زدم خيلي وقته تو راهن يه ربغ ديگه اينجان

بعد يه ربع مادر پدر هر دومون اومدن بعد واسه اينكه لو نرم

باراد_

+جانم

كدومشون مامان باباي منن_

+مامان باباي منو تو نداره هر چهارتاشون واسه تو

اخي پسرمون با شعور شده

بعد كلي حرف زدن متوجه شدم كه با هم هماهنگن بارا كاراي ترخيص و انجام داد تو

راه بوديم كه

+شب مهموني دعوتيم

كجا ؟ نميشه حالا نريم_

+نه چون قراره به عنوان همسرم معرفي بشي

+مگه قبلا عروسي نگرفتيم

باراد اخمي كرد و ماشين و نگه داشت 

+خب تو مديريت خوندي من از پس مديريت شركت بر نيومدم تو ام كمكم كردي

بعد همينطوري كه كمك مي كردي من يه دل نه صد دل عاشقت شدم بعد خواستي

رگردي من هم ازت خواستگاري كردم سري ازدواج كرديم قرار بود بعدن عروسي

بگيريم

اين واسه خودش چي بلغور ميكرد داشتم از زور تعجم خفه ميشدم

دنيارا به بي پناهي خلاصه نكن دنيا پر از پناه است مهم آن است كه به كي پناه ببر ي

بعد از يه دوش حسابي تو اتاقي بودم كه باراد گفته بود اتاق مشتركمونه باراد به سليقه

خودش يه پيرهن بلند مشكي كه تا رو زانو جذب بودو بعدش آزاد تر ميشد انتخاب
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كرده  حاضر شدم و مهدي حاضر رو كاناپه نشسته بود نمي دونم چرا اونجوري رفتار

مي كرد چرا اصلا نرفتيم خونه قبلي او مديم خونه جدي بيخيال شدم و راه افتاديم كلي

مهمون دعوت كرده بودن حالا مگه چه خبر بود زن مسني جلو اومد با روي خوش

شروع كرد با باراد حرف زدن 

+ايشون عزيز جون مادر بزرگ مادري بنده و ايشون بها خانم گل و عزيز 

خوشوقتم _

تا2بعد چند لحظه ازشون فاصله گرفتيم خانواده مادري باراد فوق العاده بودن بارد 

عمه ديگ اونقدر خم و راست شديم من داشتم غش ميكردم با باراد1خاله2عمو 

بلاخره نشستيم كلي اصرار كردن كه برقصيم ولي چون باراد از حالم با خبر بود

همشون و با روي باز كه چه عرض كنم با روي بسته رد ميكرد بلاخره مهموني تموم

شدو برگشتيم با فاصله از باراد رو تخت دراز كشيدم هر كاري مي كردم خوابم نمي

برد 

باراد_

+جانم

بيداري؟_

+ديگه اگه خوابم بودم بيدام كرد؟

ببخشيد_

+عب نداره فداي سرت

قبلا چه اخلاقي داشتم؟_

+خب ظاهرت هميشه خب بوده ولي اخلاق صفر 

يه لحظه خواستم پاشم بزنم تو دهنش بگم چه هيزم تري فروختم  ولي خب خودم و

كنترل كردم 

واقعا!چه طور مگه؟_

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 46



+هميشه زود كنترلت از دست ميدادي اصلا حرف گوش كن نبود و البته تنها كسي

بودي كه جلوم كم نياورده و اين هميشه من بودم كه كم مياوردم 

+بهار 

بله _

+آخرين دعوامون يادته؟

نه_

+نميگم سر چي دعوا كرديم ولي اون وسط ها يه سوتفاهم ايجاد شده بود 

گيج داشتم نگاهش ميكردم تا جايي يادم باراد دچار سوتفاهم ميشد نه من منتظر

نگاهش كردم

+يهويي اومدي تو اتاق داشتي خفه ميشدي يه جورايي تو آرامش قبل طوفان بوديم بعد

 از آروم شدنت رفتم برات آب بيارم كه چشمت به نامه اي افتاد كه واسه خودت

نوشته بودم خورد فكركردي واسه كسه ديگه اي نوشتم تو دعواي آخرم گفتي دل

خوش كردم به شوهري كه دوستم نداره

اين چيزي بود كه از قبل نمي دونستم واقعا تعجب كردم يعني اون و واسه من نوشته

بود مهدي دوباره اون نوشته رو زمزمه كرد آروم خوابيد  در الي كه با دم گردو

ميشكستم رفتم تو حياط و رو تاب دراز كشيدم .....صبح با احساس دستي پاشدم سيخ

نشستم 

+به به خانم خوش خواب

صبح بخير_

+اينطور نفرماييد مادمازل ظهر بخير

واقعا ظهره_

+پاشو برو تو يه چيزي بخور من دارم ميرم شركت 

خدانگهدار_
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+باباي

چند ساعتي از رفتن مهدي ميگذشت كه صداي گوشيم در اومد 

الو بفرماييد_

+سلام خوبي؟آرادم

ممنون تو خوبي_

+درست بود راست ميگفتي

خب_

+من يه نقشه دارم بايد باهام فرار كني بعد يه مدت بر ميگرديم به فرهادم نمي گم كه

ميدنم خواهرمي و اينا  بهش ميگم عروسي كرديم و نميزارم اذيتت كنه تا عصر وقت

داري فكراتو بكن

سري قطع كرد راستش نمي خوام آرامشي كه الآن دارم بهم بريزم اما باراد نمي تونه

اين آرامشو تا ابد حفظ كنه چون فرهاد نميزاره بعد كلي كلنجار رفتن موافقتم و به

آراد اعلام كردم اونم برگه طلاق و برام فرستاد تا امزاش كنم دم صبح موقع از خونه

بيرون زدن بزارم رو ميز تا بارادم امزاش كنه شروع كردم به نامه نوشتن واسه باراد 

(باراد حالا از احساساتت نسبت به خودم مطمئنم من هيچ وقت فراموشي نگرفتم همش

 يه بازي بود متاسفم كه بايد اينجوري ازت جدابشم  به اميد ديدار امزا بهار)

 بود كه اومد منم خودمو زدم به9اصلا نمي تونستم تو چشماي بارد نگاه كنم ساعت

خواب كه اونم كنارم دراز كشيد طولي نكشيد كه خوابيد با صداي آلارم گوشي از

خواب پاشدم تا بارادم بيدار نشده بود قطعش كردم  سري برگه طلاق امزا شده رو با

نامه گذاشتم رو ميز و از خونه زدم بيرون آراد جلو در منتظرم بود

سه روزي از اومدن مون به تركيه ميگذره آراد فكر همه جاشو كرده بود از اونموقع

گوشيم و خاموش كردم امشب قرار بود با چندتا از دوستا آراد شام بريم بيرون كه

البته اون هام فكر ميكردن ازدواج كرديم با صداي آراد به خودم اومدم 
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+حاضري

بله_

راه افتاديم رفتيم سمت رستوران داخل به سمت يه ميز كه دوتا دختر و يه پسر بودن

راه افتاديم

+خب بهار جان كيوان ونامزدش ندا جان و باران از دوستاي قديمي  اين باران تا آخر

شب يه جوري نگاه ميكرد كه انگار ارث باباشو خوردم

ندا=ببخشيد كه باران حوصله نداره كاراي شركت يكم بهم خورده 

اين كه عيبي نداره من براتون حلش ميكنم _

+واقعا

بله نگران نباشيد من مديريت خوندم _

تو راه برگش از آراد پرسيدم كه باران كيه اونم گفت

من عاشق باران بودم ولي واسه ازدواج با مخالفت فرهاد روبه رو شدم _

+الآن چي؟

معلومه ؟_

وقتي رسيديم سراسيمه به اتاقم رفتم و واسه آراد و بارن نقشه كشيدم 

بعد از اتمام كار هاي شركت رفتم اتاق باران 

+كارت؟

باران من باردارم_

ولش ميكردي منو ميكشت از اتاق زدم بيرون فال گوش وايستادم پشت در اتاقش تا

بلاخره صداي گريه اش اومد دوباره پريدم تو اتاقش

با گريه ات فهميدم توام اراد و دوشت داري فردا صبح آراد نيست چيزهاي زيادي_

هست نميدوني  خوش حال ميشم بياي 

مطمئنم بال در مياره.......خيلي زود گذشت و صبح شد الآنم باران با اخم نشسته روبه
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روم بعد از تعريف همه چي 

باران تو تنها كسي هستي كه از اين ماجرا باخبري _

+خيالت رحت 

بعد باهم پاشديم باران يه نهار توپ گذاشت صداي در حاكي از اومدن آراد بود

سلام داداش گلم_

+سلام خواهري بيا يه ماچ بده ببينم

اوووم مااااچ_

باراد تازه متوجه باران شد كه بهش گفتم

من همه چيو به باران گفتم _

+بهار تو چيكار كردي بهار تو ميدوني باران كيه

نه كيه_

+خواهر باراد واسه همين فرهاد نزاشت باهاش ازدواج كنم واسه اينكه من ناراحت

نشم فرستادش اينجا تانها كسي هستش كه اذيتش نميكنه اونم به خاطر من 

باران=من چيزي به باراد نميگم

گيج نگاهشون كردم و پريدم تو اتاقم پس چرا كسي درباه اش چيزي بهم نگفته بود

ياد گوشي خاموشم افتادم روشنش كردم روشن شدنشهمانا و پيام ها باراد همانا

(بهار كجاييث)

(خانومم جواب بده)

(بهار اين برگه طلاق چيه)

(لعنتي جواب بده)

(بهار ديونم نكن)

(لعنتي تو كه فهميدي عااشقتم چرا رفتي)

اشكام از حصار چشمام آزاد شدن و ميريختن وقت اعتراف بود منم باراد و دوست
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داشتم نه نه عاشقش بودم تروخددا منو ببخش عشقم

كاشكه يه روز ما دوتا سوار قايق مي شديم

دور از نگاه آدما هر دو مون عاشق ميشديم

كاش آسمون با وسعتش تو دستامون جا ميگرفت

گل هاي سرخ دلمون بوي دريا مي گرفت

كاشكه يه ماهي براي ما فال مي گرفت

برامون از فرشته ها امانتي بال مي گرفت

آروم تر كه شدم متوجه پيام  كميسر شدم

(بهار خوبي)

دو هفته از اون روز ميگذره و به اصرار من و آراد باران پيشه ما زندگي ميكنه  امروز

تصميم گرفتم به كميسر زنگ بزنم

الو سلام_

+سلام خوبي

بله _

+كجايي

تركيه  با آراد همه چي و بهش گفتم_

+ميدوني چه كاره خطر ناكي كردي

شما نگران نباش چه خبر_

+راستش الان چند وقتي هستش كه فرهاد مدام به خارج ز كشور تماس ميگيره

كدوم كشور_

+لندن

تا بچه رو فرستاده لندن شايد به خاطر اوناست6عه اون _

+بهار حالا كه اونجا آزادي اي كاش يه سر بري لندن
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نمي دونم تاا ببينم چي ميشه_

ريديم لندن الان تو راه جايي هستم كه كميسر آدرس داده سر جنگل19ديروز ساعت

 از تا كسي پياده شدم تا بقيه شو پياده بيام مثله اينكه فرهاد  از ايران به اينجا زنگ

زده تو همين فكرا بودم كه متوجه كلبه اي شدم رفتم پشتش نبايد ريسك مي كردم

شايد كسي توش بود همينطوري كه ميرفتم چشمم خورد به نرده بوني كه اونجا بود

برداشتم و گذاشتم لبه پنجره اي كه باز بوداز پنجره رفتم تو چه اتاق شلوغي بود ديد

زدم چشمم به خوني كه از كمد تا در كشيده شده بود خيره موند به سمت كمد رفتم

بازش كردم كه از داخل رو درش با خون نوشته شده بود

(از بيرون صداي شليك و داد و گريه مياد من خيلي مي ترسم واسه همين خودم اينجا

قائم شدم لعنت به اون حقيقتي كه نبايد ميفهميديم اون حقيقت لعنتي...)

ديگه چيزي ننوشته بود شروع كردم به گشتن كمد كه احساس كردم جسم سنگيني از

 پايين رو پاهام افتاد  نه نه! من دارم اشتباه ميبينم امكان نداره اين جسد بي جون واسه

آنا باشه به سمت در دوييدم از پله ها رفتم پايين كه پام به چيزي گير كرد و خوردم

زمين برگشتم ببينم اين چي بود كه با جسد سو گند مواجه شدم چشمام خيره موند رو

سالن پشت پله ها اينجا چخبره چرا  امكان نداره اين ها بچه ها باشن كه كشته شدن با

 لرز زنگ زدم به كميسر همه چي و با گريه تعريف كردم نمي دونم چندساعتي

گذشت فقط يادمه دستي و رو شونه هام احساس كردم نا خود آگا دستام گذاشتم رو

گوشام چشمام و بستم پا هامو تو خودم جمع كردم

نه منو نكشيد من از اون حقيقت چيزي نمي دونم تروخدا به من رحم كنيد_

+خان پارسا آروم باشيد  من از طرف كارآگاه محمد اومدم 

با ترسو لرز بلند شدم به طرف نگاه كردم چند تا مرد در حال برسي بودن دنبال مرد

راه افتادم و تو ماشين نشستم

+من كارآگاه كلانتر اينجا فرخ نژاد هستم
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م..من بهار پارسا هستم_

+بله آقاي محتمد همه چي و گفتن

حالا چي كار ميكنيد _

+اينجارو از دو زير نظر ميگيريم 

سري تكون دادم

بعد از اون اتفاق با اولين پرواز برگشتم تركيه وآرادو مجبور كردم تا برگرديم ايران با

 اينكه براش سخت بود از باران دل بكنه ولي قبول كرد داشتيم از پله هاي هواپيما

ميومديم پايين كه متوجه هاناو فرهاد شدم 

+اين دختره اينجا چيكار ميكنه

مامان بهار ديگ زنه منه_

هانا نگاهي به فرهاد كرد  فرهاد به سمت ماشين رفت تا رسيدن به خونه حرفي نزديم

 بود كه مستخدم گفت9بعدش يه راست رفتيم سمت اتاق آراد آروم خوابيديم ساعت 

 فرهاد پايين منتظرمونه  از پله ها ميومديم پايين كه بابا رو ديدم

+بهار بگو اين فرهاد داره دروغ ميگخ

بابا متاسفم +بهار نشون دادي كه دختره اون آشغالي بهار من با اينكه دخترم نبودي_

مثله دختره خودم بزرگت كردم

بابا رفت چي داشت مي گفت من دختر كدوم آشغال بودم من دختره بابا نبودم به اتاق

 كه رفتم تو حياط كه متوجه دادو2آراد رفتم آراد اومد آرومم كنه اما نشد ساعت 

بيداد هاي فرهاد و هانا شدم رفتم پشت خونه چون پنجره اتاق باز بود صداشون ميومد

+آروم باش هانا

چه آرومي مگه نگفتي اون ها خواهر برادرن_

+ نه لعنتي اون دختر ماست

اصلا نفهميدم چي ميگن برگشتم خونه همه چيو براي كميسر تعريف كردم نمي دونم
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dnaپيدا كنم در اتاق كارچرا ولي از من خواست يه چيزي از فرهاد واسه آزمايش

فرهاد باز بود رفتم تو ليوان رو ميزو برداشتم و به سمت خونه كميسر رفتم بعد از

اينكه همه چي و حضوري براش تعريف كردم 

+بهار بيا جلو

آخ..._

+آ,شغال رو موت بود 

از كميسر خداحافظي كردم برگشتم خونه صبح حسابي سردرد گرفته بودم گوشيمو

 تماس بي پاسخ از كميسر سري بهش زنگ زدم 31چك كردم 

سلام_

+به آدرسي كه ميگم بيا

خيلي نگران شده بود سري حاضر شدم رفتم داخل كلانتري  خودم و معرفي كردم منو

 به حياط پشت كلانتري بردن 

تا اينجا بودن با ديدن خانوادهاشون ياد جسدشون افتادم باراد و بارنم6خانواده اون

بودن چقدر باراد لاغر شده بود اين اولين ديدارمون بهد اومدنم به ليران بود حتما

درباره ازدواج با آراد شنيده بود باباو مامانم بودن نمي ددونم بگم بابا يا نه آرادم

پيششون بود مامان باباي بارادم دل داريشون ميدادن فرهاد ست بند به دست زانو زده

 بود و هانا داشت گريه ميكرد 

كميسر=حرف بزن

فرهاد زبون باز كرد با هر كلمه اش نابودم كرد فروريختم 

 سال پيش بود كه بابام شرط گذاشته بود اگه بچه اول منو هانا پسر بشه همه چي22+

شو به اسمم ميكنه اين گذشت تا هانا باردار شد و فهميديم دختره هر روز دعوا

داشتيم تا بلاخره يه باربا هانا دعوا كردم از خونه زد بيرون افتادم دنبالش يهو پريد

وسط خيابون كه يه لمس كوچيك باعث شد هانا بيهوش شه ماشين پا به فرار گذاشت
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بدبخت فكر ميكرد كه هانا مرده هانا رو به بيمارستان رسونديم بچه بايد زود تر به

دنيا ميومد با خودم فك كردم به هانا ميگم بچه مرده دوباره باردار ميشه شايد پسر

شد  هانا افسر دگي گرفت هم واسه بچه هم واسه لينكه دوباره نمي تونست باردار بشه

 بعد از دوسال افسردگي شديد ميگفت مي خواد اونايي رو كه باهاش تصادف كرده

ببينه بعد كلي تحقيق آدرسشون پيدا كردم تو اون گيرو داد فهميدم يكيشون همون

روز به ظاهر تصادف بپه دار شده اونم پسر دوباره يه نقشه ديگه با كلي اصرار هانا رو

مجبور كردم جراحي كنه بهش الكي گفتم از قيافت خسته شدم  بعد رفتم پيشه بهنام

گفتم اگه پسرت و در ازاي زنم و بچم ندي معرفيت ميكنم خيالم از بابت هانا راحت

بود چون جراحي كرده بود كسي نمي شناختش اون هام قبول كردن منم دختر خودم

ودادم بهش گفتم از زن دوممه اين چرت و پرتا اونم قبول كرد ديگ كاري باهاشون

تا بچه فهميدن هانا نمرده واينا مجبور شدم بفرستمشون لندن همونجا6نداشتم تا او 

دخلشون و آوردم واسه اينكه بقيه چيزي نفهمن و پي گير نشن درگير اين ازدواج

مسخرشون كردم 

داغون شدم به معناي واقعي فرو ريختم باراد منو برد سوار ماشين شديم بالاي

پرتگاهي نگه داشت از ماشين پيادهشدم لبه پرتگاه رو زانو هام افتادم و داد زدم

خدايا ميبيني ديگه از اون دختر شيطون خبري نيست ميبيني دارم داغون  _

نمي دونم فقط وقتي به خود اومدم از پرتگاه آويزون بودم و باراد داشت منو ميكشيد

بالا منو تو بغله خودش آروم كرد 

باراد ميبيني چقدر تنهام ميبيني _

باراد برگه رو جلوم گرفت اين برگه طلاق بود

+بهار تو فكر ميكني من ولت ميكنم وقتي بابات گفت با آراد ازدواج كردي باورم نشد

چون هنوز از من جدا نشده بودي من فق از دور منتظر بودم تا خودت بگي حالا آروم

صبح اعدام ميشه4باش اون فرهادم ساعت
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 بود 3با سردرد از خواب پاشدم تو بغله باراد بودم ساعت 

باراد پاشو بريم الآن فرهادو اعدام ميكنن_

وقتي رسيديم دير بود هانا داشت بالاسرش گريه ميكرد بلندش كردن كه ببرنش داد

زدم

تروخدا وايسين _

گذاشتنش زمين و رفتم بالا سرش

فرهاد  پاشو خودم بايد بكشمت پاشو لعنتي منو داغون كردي حالا خوابيدي پاشو_

چرا تورو كشتن كه به آرامش برسي پاشو لعنتي من دخترت بودم تو ذهنت مريضه

ميفهمي مريضه 

باراد عقب كشوندتم و آرومم كرد

دوماه از اون روز ميگذره با مامان هانا تو خوزستان زندگي ميكنم از وقتي مامان با

كميسر عروسي كرده ماهم كمتر ياد فرهاد ميكنيم  تق تق

بيا تو_

+سلام

سلام خوبي _

+اينو امزا كن

اين چيه باراد _

+خودت ببين فردا ازت ميگيرم

رفت چشمم رو برگه طلاق خشك شد باراد امزاش كرده بود تق تق 

+دخترم شب مهمون داريم

-باشه 

تا شب اصلا حوصله نداشتم

از پله ها رفتم پايين
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فاطمه خانم= به عروسه گلم 

اينا هنوز فكر ميكردن من عروسشونم

كميسر=بهار جان بريد حرفاتون و بزنيد با باراد

حرف چيه بابا ولي باشه اي گفتم و رفتيم تو اتاق

+عروس اينهمه اخمو

با تعجب نگاهش كردم

+بسه چشمات از حدقه زده بيرون بله اون برگه رو دادم تا امزا كني از اول  مثلع دوتا

آدم بريم سر خونه زندگيمون

نمي تونستي صبح بگي_

+نوچ چون اذيت كردنت حال ميده

عجب ببين چه پدري ازت دربيارم

خب باشه بريم پايين بگيم جوابمون مثبته_

پايين پله ها وايساديم

آقا همايون =خب بهار جان جوابت؟

باراد با اعتماد ناهم ميكرد

نه_

+بهار چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

باراد نمي دوني اذيت كردنت چه  حالي ميده_

باخنده افتاد دنبالم

من ميدانم كه شبي عمرم به پايان ميرسد پس چرا عاشق نباشم""

پايان......
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